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  خوانندگان با سخني

  : اي است از كتابي كتاب حاضر، در واقع، برگزيدهبخش عمده

□ The Life of Bertrand Russell in Pictures and His Own Words 

edited by Christopher Farley and David Hodgson 

  .منتشر شده است 1972در سال  »برتراند راسل«كه به مناسبت صدمين سال تولد 
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3، لرُد آمبرليراسل، جان راسل
   

بستگي دلركار، بيم مردي بود اهل فلسفه، پ
مـردي   ]او... [. راضـي به دنيا، كـج خلـق، و ازخود  

تحليلـي در  انديش بود و كتاب بزرگي بـه نـام   
نوشـته بـود كـه پـس از مـرگش       4ديني
ــت ــ. انتشــار ياف ــه   يهكتابخان مفصــلي داشــت ك

آئـين بـودا،    يهكتابهايي از آبا كليسا، آثاري دربـار 
د گزارشهايي پيرامـون آيـين كنفوسـيوس، و مانن ـ   

   )5(.اينها، را در آن گردآورده بود

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

1استنلي، ليدي آمبرلي كاترين
   

هاي روزانــه و مــادرم، كــه بعــداً از روي يادداشــت
ــا ــودهــايش دري ــي ب ــوي، با فتم، زن           نشــاط، ق

از تصـويرش  . پـروا سنج، جدي، مبتكـر، و بـي  
   )2(.آمد كه بايد زيبا هم بوده باشد

راسل، جان راسل پدرِ ●

م مردي بود اهل فلسفه، پپدر ○
به دنيا، كـج خلـق، و ازخود  

انديش بود و كتاب بزرگي بـه نـام   آزاد
ديني يهعقيد

ــت انتشــار ياف
كتابهايي از آبا كليسا، آثاري دربـار 

گزارشهايي پيرامـون آيـين كنفوسـيوس، و مانن ـ   
اينها، را در آن گردآورده بود
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كاترينمادرِ راسل،  ●

مــادرم، كــه بعــداً از روي يادداشــت ○
ــانامــه هــايش دري
سنج، جدي، مبتكـر، و بـي  نكته
آمد كه بايد زيبا هم بوده باشدبرمي
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در بـرادرم، چنانكـه   . نـد سـال داشـتند، ازدواج كـرده بود   
. بالد، درست نه ماه و چهـار روز پـس از عروسـي زاده شـد    

كـه  (اي به نام ريونزكرافت خيلي پرت افتاده
9(.رفته بودند 8ر شيب رود وايهاي پ (  

برتراند راسل در قاب عكس 

    

6ريونزكرافت، اي كه راسل در آن به دنيا آمد
  

سـال داشـتند، ازدواج كـرده بود    22، وقتي كـه هـر دو فقـط    1864پدر و مادرم در 
بالد، درست نه ماه و چهـار روز پـس از عروسـي زاده شـد    به قلم خود نوشته است بر خود مي اي كه

خيلي پرت افتاده يهكمي پيش از اينكه من متولد شوم، والدينم براي زندگي به خان
هاي پرانهدر جنگلي درست در بالاي ك) شودناميده مي 7حالا كليدن هال

 

  

 

  

اي كه راسل در آن به دنيا آمدخانه ●

پدر و مادرم در  ○
اي كهزندگينامه

كمي پيش از اينكه من متولد شوم، والدينم براي زندگي به خان
حالا كليدن هال

 



   بچگي احساس روزافزوني از تنهايي داشتم، و نوميدي از يافتن كسي كـه بتـوانم بـا او درد 
  )10(.ت مرا از افسردگي مطلق رهانيدند

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1876، راسل در چهار سالگي

بچگي احساس روزافزوني از تنهايي داشتم، و نوميدي از يافتن كسي كـه بتـوانم بـا او درد    يهدر سراسر دور
ت مرا از افسردگي مطلق رهانيدندرياضيا) بعد(طبيعت و كتاب و 
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راسل در چهار سالگي ●

در سراسر دور ○
طبيعت و كتاب و . دل كنم
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اي است كه گـويي بـي هـيچ    دو طبقه ي
اي بود شاهانه، و نامش از ليدي پمبـرك گرفتـه شـده    
ملكه آن را به پـدربزرگ و مـادربزرگم در   

ن پس آنان در آن بسـر بـرده   سالگي آنان داده بود تا تمام عمر در آن زندگي كنند، و از آ

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1883 ، حدود 11پمبروك لاج ،ي دوران كودكي راسل

يهزيستند، خانپدربزرگ و مادربزرگ من در آن مي پمبروك لاج، كه
اي بود شاهانه، و نامش از ليدي پمبـرك گرفتـه شـده    اين عطيه. ساخته شده است 12ريچمند اي در پارك

ملكه آن را به پـدربزرگ و مـادربزرگم در   . مند شده بوددر روزهاي ديوانگي به وي علاقه 13است، كه جرج سوم
سالگي آنان داده بود تا تمام عمر در آن زندگي كنند، و از آ 50و  40

 

  

ي دوران كودكي راسلخانه ●

پمبروك لاج، كه ○
اي در پاركنقشه

است، كه جرج سوم
40سنين ميان 

 )14(.بودند



هم در زندگي عاطفي و هم در زندگي فكري مجبور 
و ديـن و   علائـق مـن بـين مسـائل جنسـي     

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1881راسل، حدود سال 

هم در زندگي عاطفي و هم در زندگي فكري مجبور . نامرادي بودسالهاي نوجواني من سالهاي تنهايي و 
علائـق مـن بـين مسـائل جنسـي     . بودم نوعي پنهانكاري اكيد را نسبت به كسانم مراعـات كـنم  

  )15(.رياضيات تقسيم شده بود
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راسل، حدود سال  ●

سالهاي نوجواني من سالهاي تنهايي و  ○
بودم نوعي پنهانكاري اكيد را نسبت به كسانم مراعـات كـنم  

رياضيات تقسيم شده بود
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هـاي  اين كار يكي از حادثـه . معلمم بود
هيچ تصور نكرده بودم كه در دنيا چيزي اين همه لـذتبخش  

برتراند راسل در قاب عكس 

   

  سالگي 10راسل در حدود 

معلمم بودقليدس را شروع كردم، و برادرم سالگي خواندن كتاب اُ
هيچ تصور نكرده بودم كه در دنيا چيزي اين همه لـذتبخش  . بزرگ زندگيم بود، و به دلپذيري اولين عشق

 

  

راسل در حدود  ●

سالگي خواندن كتاب اُ يازدهدر  ○
بزرگ زندگيم بود، و به دلپذيري اولين عشق

  )16(.باشد

 



بابت بود كه برايم دوستاني فـراهم آورد و بـه مـن در مباحـث فكـري      
عـداً در  بيشتر آنچه در فلسـفه آمـوختم ب  

كرد، و چند سال بتدريج براي زدودن عادات تفكري صـرف نمـودم كـه آنجـا كسـب      
شبهه نه اين فضيلت بي. شد شرافت فكري بود

نكـه شـاگردي   هيچ به ياد ندارم كه اسـتادي از اي 
ارها در اجـراي ايـن شـاهكار توفيـق     آشوبد، حال آنكه به ياد دارم كه شاگردان ب
ي در كيمبريج، شـرافت فكـري   ، حتي بر من فرود آمد وقتي فهميدم كه
زمـين   يهكردم كـه كيمبـريج در كـر   زمان، هر جا كه زيستم، احساس مي
  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1893،  17دانشجويي در دانشگاه كيمبريج

بابت بود كه برايم دوستاني فـراهم آورد و بـه مـن در مباحـث فكـري      اهميت كيمبريج در زندگي من از اين 
بيشتر آنچه در فلسـفه آمـوختم ب  ...  .آزمودگي بخشيد، اما از حيث آموزش واقعي علمي اهميتي نداشت

كرد، و چند سال بتدريج براي زدودن عادات تفكري صـرف نمـودم كـه آنجـا كسـب      نظرم مقرون به خطا جلوه 
شد شرافت فكري بوداي كه در آنجا نصيبم ري براستي ارزندهيك عادت فك

هيچ به ياد ندارم كه اسـتادي از اي . تنها در ميان دوستانم بلكه در ميان استادانم نيز وجود داشت
آشوبد، حال آنكه به ياد دارم كه شاگردان بكند بروي را متوجه خطايي مي

ي بر من فرود آمد وقتي فهميدم كهادر زمان جنگ گويي صاعقه
زمان، هر جا كه زيستم، احساس مي تا آن. هايي خاص خود دارد

  )18(.خود بنگرم يهصورت خان توانستم در آن بهتنها جايي است كه مي

برتراند راسل در قاب عكس □ 10
 

  

دانشجويي در دانشگاه كيمبريج يرهدو ●

اهميت كيمبريج در زندگي من از اين  ○
آزمودگي بخشيد، اما از حيث آموزش واقعي علمي اهميتي نداشت

نظرم مقرون به خطا جلوه 
يك عادت فك .كرده بودم

تنها در ميان دوستانم بلكه در ميان استادانم نيز وجود داشت
وي را متوجه خطايي مي

در زمان جنگ گويي صاعقه. ... تندياف
هايي خاص خود داردمحدوده

تنها جايي است كه مي
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 از يك سو، مشتاق بودم دريابم كه آيا فلسـفه برهـاني  
كند يـا نـه، و از سـوي ديگـر، دوسـت      ديني ناميده شود عرضه مي

توان به چيزي شناخت حاصل كرد هرچند كـه  
و بـا قـدري    ي جـواني، در تنهـايي،  وره

از دسـت   19ي آزاددين، نخست بـاور خـود را بـه اراده   
 ـ. در مورد مباني رياضيات به هـيچ جـا نرسـيدم    رغـم تمايـل   ه ب

ي حاصـل از  يـك تعمـيم اسـتقراي    »شـود 

  )22(.سلبي بود در ترديد ماندم

برتراند راسل در قاب عكس 

1894   

از يك سو، مشتاق بودم دريابم كه آيا فلسـفه برهـاني  : ن به فلسفه منبعث از دو منبع بوددلبستگي آغازين م
كند يـا نـه، و از سـوي ديگـر، دوسـت      ديني ناميده شود عرضه مي ند باورِتواهرچند مبهم در تأييد آنچه كه مي

توان به چيزي شناخت حاصل كرد هرچند كـه  محض مي كم در رياضياتداشتم خود را متقاعد سازم كه دست 
ورهدر طي د. تي وجود نداشته باشددر جاهاي ديگر امكان يك همچو شناخ

دين، نخست بـاور خـود را بـه اراده    در مورد. شيدمها انديي اين مسئلهكمك از كتابها درباره
در مورد مباني رياضيات به هـيچ جـا نرسـيدم   . ، و سرانجام به خدا20دادم، سپس به بقاي روح

شـود دو و دو چهار مـي «توانستم باور كنم كه نمي 21شديد به تجربه گروي

سلبي بود در ترديد ماندم گيري صرفاًنسوي اين نتيجهي هر آنچه كه در آاست، ولي درباره

 

1894راسل،  ●

دلبستگي آغازين م ○
هرچند مبهم در تأييد آنچه كه مي

داشتم خود را متقاعد سازم كه دست 
در جاهاي ديگر امكان يك همچو شناخ

كمك از كتابها درباره
دادم، سپس به بقاي روح

شديد به تجربه گروي

است، ولي دربارهتجربه 

 



نيكبختي بـزرگ و   يهبا نخستين زناشويي، من در دور
 )24(.هاي فكري قرار گرفتنيرويم در جهت

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

  ، نخستين همسر راسل 23آليس پيرسال اسميت

با نخستين زناشويي، من در دور...  .عروسي كرديم 1894دسامبر  13ليس و من در 
نيرويم در جهت يهچون نگرانيهاي عاطفي نداشتم، هم. كار ثمربخشي گام نهادم

برتراند راسل در قاب عكس □ 12
 

آليس پيرسال اسميت ●

ليس و من در آ ○
كار ثمربخشي گام نهادم
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. ... ، از طرف هواخواهان حق رأي زنان، داوطلـب نماينـدگي مجلـس شـدم    
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  

اكثريـت مـردم كـل موضـوع را     . نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود   
در . زنـم خـورد   گيـري شـد و بـه   هاي گنديده به طرف من نشـانه 

هايي كـه بـا خودشـان همدسـت بودنـد بـه       

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1907 نامزد نمايندگي پارلمان،

، از طرف هواخواهان حق رأي زنان، داوطلـب نماينـدگي مجلـس شـدم    1907اي در انتخابات ميان دوره
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  

نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود   
هاي گنديده به طرف من نشـانه مرغتخم . ...ل استهزا تلقي كردند

هايي كـه بـا خودشـان همدسـت بودنـد بـه       ها ول كردند و خانمسخنراني اولم چند موش براي ترساندن خانم
  )25(.تا آبروي همجنسان خود را ببرند ترسيدن جيغ كشيدند

 

  

نامزد نمايندگي پارلمان، ●

در انتخابات ميان دوره ○
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  هنگامي كه، در 

نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود    1907آنچه در 
ل استهزا تلقي كردندمطلبي قاب

سخنراني اولم چند موش براي ترساندن خانم
ترسيدن جيغ كشيدند يهنشان

 



 همكـار راسـل در نگـارشِ    ، 29نورث وايتهد

 »پرينكيپيا ماتماتيكا

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

، )مبـادي رياضـي  ( »پرينكيپيا ماتماتيكا

، كــار مشــترك راســل و وايتهــد
واحد در منطق از زمان ارسطو 

مـاه   8سالي در حـدود   1910تا  
 .ساعت بر سر اين كـار گذاشـتم   

شد، و هر خطي هر روز بيشتر حجيم مي
شـدم  كه براي قدم زدن از خانه خـارج مـي  

 يهبيم آن داشتم كه خانـه آتـش بگيـرد و نسـخ    
هـاي  البته ايـن از آن نسـخه  . دتاب بسوز

خطي نبود كه بتـوان آن را ماشـين كـرد، حتـي     
سرانجام وقتي كـه  . بتوان از آن رونوشت برداشت

زياد بود  آن را به انتشارات دانشگاه برديم آن قدر
كهنـه بـراي    يهچرخ ـكه ناچار شديم يـك چهار 
ــيم  ــه كن ــردن آن كراي ــم  . ب ــت ه ــي آن وق حت

ــان نرســيد، و انتشــارات   ــه پاي ــا ب دشــواريهاي م
ليـره   600كرد كه در اين كـار  دانشگاه برآورد مي

خسارت خواهد ديد؛ و با اينكه عضوهاي كميته با 
ليـره ضـرر    300تن پـذيرف  يهسن نيـت آمـاد  

ــد، احســاس مــي ــغ  بودن ــن مبل ــد كــه از اي        كردن
ــد ــد تجــاوز كنن                  26انجمــن پادشــاهي. توانن

ليره را بر عهـده گرفـت، و    200با نهايت سخاوت 
بـدين  . ديگر بر دوش خود ما ماند

سال كار منهـاي   10هر يك از ما براي 
 ، و حـد نصـاب بهشـت   ليره دريافـت كـرد  
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كــار مشــترك راســل و وايتهــد محصــولِ
واحد در منطق از زمان ارسطو  بزرگترين اثرِ

 .به بعد است

 1907من از  ○
 12تا  10روزي 
خطي هر روز بيشتر حجيم مي يهنسخ
كه براي قدم زدن از خانه خـارج مـي  وقت 

بيم آن داشتم كه خانـه آتـش بگيـرد و نسـخ    
تاب بسوزخطي ك

خطي نبود كه بتـوان آن را ماشـين كـرد، حتـي     
بتوان از آن رونوشت برداشت

آن را به انتشارات دانشگاه برديم آن قدر
كه ناچار شديم يـك چهار 
ــيم  ــه كن ــردن آن كراي ب

ــان نرســيد، و انتشــارات   ــه پاي ــا ب دشــواريهاي م
دانشگاه برآورد مي

خسارت خواهد ديد؛ و با اينكه عضوهاي كميته با 
سن نيـت آمـاد  ح

ــد، احســاس مــي بودن
ــدنمــي ــد تجــاوز كنن توانن

با نهايت سخاوت 
ديگر بر دوش خود ما ماند يهلير 100بار 

هر يك از ما براي ترتيب 
ليره دريافـت كـرد   50

شكسته شد 27گمشده

 


